
  
  
  
  

  ییدر شعر سنا یواژگان يها و تضادهال تقابلیتحل
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  چکیده
آن را در  ۀتوان ریش ـترین مباحث مورد توجه ساختارگرایان است که میها یکی از مهمبحث تقابل

شناسـی دارد،  ویـژه در زبـان   این مبحث کـه جایگـاهی  . باورهاي اساطیري و فرهنگی بشر دانست
در . بویژه در نقد و تحلیـل متـون نیـز نقـش ارزشـمندي ایفـا کنـد        ؛هاي ادبیتواند در پژوهش می

هاي پنجم و سده ۀبرجستهاي واژگانی در شعر حکیم سنایی، شاعر پژوهش حاضر به بررسی تقابل
ساز جمله شاعران جریان هایش در غزل، قصیده و مثنوي، ازششم هجري که با تحولات و نوآوري

پرسش اصلی این نوشتار آن است که سنایی بـه  . شود، پرداخته شده استادب پارسی محسوب می
چه میزان از تقابل سود جسته و دلایل کاربرد این عناصر در شعر او چه بوده است؟ نتایج بررسـی  

اي از شـعر وي را در  دهتقابل واژگان با بار معنـایی متّضـاد و متقابـل، بخـش گسـتر      ،دهدنشان می
تـوان گفـت ایـن واژگـان متقابـل، همچـون       با نگاهی ساختارگرایانه به شعر او، مـی . برگرفته است

ت آثار او مرتبط هستند، به این معنی که از هر جهت کـه بـه   یاند که با کلّهایی در شعر سنایی نشانه
هـا  ایـن نشـانه  . دهـد گی سوق میشعر او بنگریم، عواملی وجود دارد که شعر او را به سوي دوگان

تبیین عینی شخصیت سنایی، ناخودآگاه فردي و جمعی او، اوضاع جامعه و روزگارش، توجه او به 
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شناسـی و هنـري زبـان    هاي معنـی  هاي تعلیمی در شعر او و ویژگیمضامین عرفانی، وجود اندیشه

  .استشاعر 
  

  هاي کلیدي واژه
  .، دوگانگیسنایی، ساختارگرایی، تضاد و تقابل

  
 مقدمه -1

هاي پـنجم و ششـم   حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي، شاعر اندیشمند ایرانی، در سده
شهرت این شاعر عارف  .زبان داراست تازيحتی و  هجري، جایگاهی ویژه در میان شاعران پارسی

شـاعر مشـهور   ) 487-567(در همان دوران حیاتش به فرا مرزهاي ایران رسیده بود، عرقلـۀ کلبـی   
  :عرب سروده است

  العناء عند الغنى من أَحب/ نظمی و در أضُام أَن أیَجملُ
  السنائی شعر عن العجم وأغَنى/التِّهامی شعر عن العرْب أَمالَ                                                         

  )184/ 11ج: ق1375عمادالدین اصفهانی،( 
  

زیبد که بر وي ستمی رود، شعري گوید که با وجود در و گوهر شعرش نمیدر این دو بیت میوي 
و یا چهار . کند و پارسیان را از شعر سنایینیاز میکه تازیان را از خواندن شعر ابوالحسن تهامی بی

 آدم بـن  مجـدود «از وي یعنـی  ) 350: تابی(معجم السفر  در) 576م( سلفی اصفهانیبیت عربی که 
آورده است نشان از شهرت و جایگاه برجسـتۀ شـاعري   » الشعراء بخاتم المعروف الغزنوي السنائی

خواجـه سـنایی کـه    «: دربارة وي چنین گفته اسـت  »النّقض«نویسندة کتاب بسیار نفیس .  وي دارد
  ).232: 1358قزوینی رازي، (» عدیم النظیر است در نظم و نثر، و خاتم الشعرایش نویسند

 مختلف شعر پارسی ایجاد کرده است؛ هايی از انقلابی است که وي در حوزهن جایگاه بلند، ناشای 
توجه به شعر این . از جمله واردکردن عواطف دینی و عرفانی و مضامین انتقادي و قلندریه در شعر

هـاي شـعري وي، کـاربرد گسـتردة     دهد یکی از پـر بسـامدترین ویژگـی   شاعر اندیشمند، نشان می
ــایی و ســاختاري اســتد ــرین سرفصــل. وگــانگی معن هــاي ســاختارگرایی، منطــق یکــی از مهمت
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زیرا به نظـر سـاختارگرایان   « است؛ )binary oppostions(هاي دوگانهیا تقابل)binary(دوگانه
/ شـب : و در طبیعت هم چنین است... زیبا/ خوب، زشت/ بد: اساساً تفکر انسانی بر این بنیاد است

  ).200: 1386شمیسا،(»...اهسی/ روز، سفید
  

  تحقیق ۀپیشین -2
هـایی از  هاي متعددي نگاشته شده است که هریـک گوشـه  سنایی و آثار وي تاکنون پژوهش ةدربار

تقابل و تضاد در شـعر سـنایی، عبیـدي نیـا و      ةدربار. تابدزوایاي شخصیتی و شعري وي را باز می
و بنیاد کـار خـود را بـر گـزارش      الحقیقه پرداختهبه پژوهش در اشعار حدیقۀ) 1388(دلائی میلان 
تفاوت این نوشتار با آن پژوهش یکی در این است که ما عـلاوه بـر   . اندها استوار کردهآماري تقابل

ایم و دیگر این که در حد توان و گنجایی مقال، به تحلیـل  حدیقه، دیوان سنایی را نیز بررسی کرده
حاضر، بر ارتباط اجزاء  ۀعلاوه بر آن در مقال. ایمشعر سنایی پرداختهچرایی دلایل فراوانی تقابل در 

شـود  شود؛ یعنی بررسی میتأکید می -به عنوان یکی از اصول ساختارگرایی  گر و با کلّ اثربا یکدی
ها و تضادها، به عنوان اجزاي منفرد شعر سنایی چه ارتباطی با هم و بـا کـلّ اثـر دارنـد و     که تقابل
پیشین، اجزاء به صورت منفرد  ۀکه در مقال هایی هستند؛ در حالی نی چه حقیقت یا حقیقتتبیین عی

  .اندو بدون بررسی دلایل عینی، مورد مطالعه قرار گرفته
  
  بررسیو  بحث -3

وفـور در اشـعار سـنایی دیـده     اي است که بهاي واژگانیتقابل نگارش این مقاله، تضادها و ۀاندیش
. تـرین مفـاهیم ساختارگراییسـت   هاي دوگانه از اساسـی در مقدمه اشاره شد، تقابلهمانطور که . شود می

. ها در شعر سـنایی اسـت  هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل چرایی گستردگی این تضادها و تقابل
از  .انـد  وي به عنوان نمونه مورد کاوش قرارگرفته ۀدر این راستا از میان آثار سنایی، دیوان اشعار و حدیق

آنجا که مبناي نگارش این مقاله را بر نقد ساختارگرایانه است، توضیحی در جهـت اصـول ایـن نظریـه،     
قطعی بودن پیوند اشـیاء بـا هـم در    «: اندساختارگرایان در تعریف ساختار گفته. رسدضروري به نظر می

یانه مبتنـی بـر   روش سـاختارگرا ). 19: 1383اسکولز،(» یک وضع موجود، ساختار آن وضع موجود است
  :چند نکته است
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وجوي واقعیت نه در اشیاي منفرد که در ترین مفهوم آن، روش جستساختارگرایی به وسیع« -

  ).18 ،همان(» روابط میان آنهاست
ساختارگرایی یک شیوه و روش است که هر جزء یا پدیده در ارتبـاط بـا یـک کـلّ بررسـی      « -
  ).193: 1386شمیسا،(» اختار کلّی استشود؛ یعنی هر پدیده، جزیی از یک س می

از جملـه   ؛هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی   هدفش آن است که براي تمام پدیـده .....ساختارگرایی« -
ساختارگرایی . و الگوهاي تناسب اجتماعی تبیین عینی فراهم آورد....اي، متون ادبی،روایات اسطوره

کنـد؛ یعنـی گروهـی از    دار نگاه مـی اي دلالتساختاره ۀهاي رفتاري به مثابها و شیوهبه این پدیده
: 1387ایبرمـز،  (»دهنـد معنایی شکل مـی  ايي اعضاي یک فرهنگ خاص مجموعههایی که برانشانه
426.(  

 ـذکر این نکته ضروري است که ساختارگرایی در پی ارتباط بین اجزاء با کلّ ت اثـر اسـت و از   ی
بر خـلاف رأي برخـی کـه     –ي گرفت، توجه به معنی یت اثرتوان معنی را از کلّآنجا که هرگز نمی

 –ساختارگرایی را بررسی صرف ساخت و صورت بدون در نظر گرفتن معنی، تعریـف مـی کننـد    
  .یکی از مؤلفّه هاي روش ساختارگرایانه براي رسیدن به کلّیت اثر است

م، بـرآنیم کـه بـه    اصلی این مقاله را با توجه به نکات فوق مورد بررسـی قـرار دهـی    ۀاگر اندیش
  :هاي زیر پاسخ گوییم پرسش

، توان از آنها به عنوان اشیاي منفـرد نـام بـرد   که به نوعی می -واژگان متقابل در شعر سنایی  -1
  اثر دارند؟   چه ارتباطی با یکدیگر و با کلّ

چـه  هایی در شعر سنایی تبیین عینی چه چیز هستند و بـر  این واژگان متقابل به عنوان نشانه -2
  کلیتی دلالت دارند؟

  
4- تقابل و تضاد  

شناسی هدف اصلی این مقاله نیست؛ امـا  ها و تضادهاي شعر سنایی بر اساس رویکرد معنیبررسی تقابل
ها مواجه هستیم، براي روشنگري در ذهن مخاطب و هدایت از آنجا که در شعر سنایی با انواع این تقابل

اي از مبحث تقابل و تضاد ارائه زمینهپیش ،در شعر این شاعر، لازم است او براي دریافت ابعاد این تقابل
  .گردد
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مفاهیم متقابل یـا در اصـطلاح متضـاد     ةهنگام بحث دربار )semantic opposition(تقابل معنایی«
، »پـایین /بـالا «هـاي معنـایی از قبیـل    هـاي لغـت، انـواع تقابـل    در اکثـر فرهنـگ  . رودها به کار مـی واژه

 هــاي متضــادو جــز آن بــا برچســب واژه» راســت/چــپ«، »پختــه/خــام«، »رو/زیــر«، »فــروش/دخریــ«
)antonyms( مقابـل  ۀ هـا در نقط ـ اند و این به آن خاطر است که مفهوم یکی از این واژهمشخصّ شده

 هـا انـواعی را   توان در ادامه براي این تقابـل می) 117: 1387صفوي،( »ة دیگر قرار گرفته استمفهوم واژ
  :برشمرد

ها قرار گرفته و به لحاظ کیفیت که در میان صفت» جوان/پیر«، »گرم/سرد«هایی چون صورت« -
  .قابل درجه بندي هستند

 ةکه در این گونه تقابل، نفی یکی از دو واژ» مرد/زن«، »بسته/باز«، »خاموش/روشن«هاي نمونه -
 تـوان در چهـارچوب تقابـل مکمـل    مـی هـاي متقابـل را   این دسته واژه. متقابل اثبات دیگري است

)complementaryopposition( طبقه بندي کرد.  
 symmetrical( کـه از نـوع تقابـل دوسـویه    » شـوهر / زن«، »فـروش / خریـد «هـاي  گونـه   -

opposition( هستند. 

) directional opposition(که با عنوان تقابل جهتی» آمد/ رفت«ها مانند گروهی از متقابل -
  .برندام میاز آن ن

واژگـانی بـه کمـک     از نوع تقابـل » بی شرف/ باشرف«، »ناآگاه/ آگاه«هایی از قبیل جفت واژه -
  .هستند )lexical opposition( سازتکواژهاي منفی

مـذکور در معنـی ضـمنی     ةکه در آن دو واژ )connotational  opposition( تقابل ضمنی -
 .»پنیر/ کارد«، »چاه/ راه«، »فنجان/ فیل«: مانند گیرند؛خود در تقابل با یکدیگر قرار می

نوعی تقابل معنایی است که میان مفهوم چند واژه در « )semantic  contrast( تباین معنایی -
 ».»زرد/ سـبز / قرمـز / سـیاه «، »غـرب / شـرق / جنوب/ شمال«: ؛ مانند».آیدمیمعنایی پدید ةیک حوز

  )121- 117،همان(
هایی از آنها را  ذکر ها را در شعر سنایی باز نموده باشیم، نمونهین تقابلبراي این که گستردگی ا

بندي فـوق بگنجـانیم؛ چـرا کـه در     ها را در چهارچوب تقسیمکنیم؛ بی آنکه بخواهیم این نمونهمی
بنـدي بـه هـم بریـزد و     بافت کلام و با توجه به منظور خاص شاعر ممکن است اساس این تقسیم
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گونه تقابلی با هم نداشته باشند؛ مثلاً در هم قرار بگیرند که خارج از بافت کلام هیچواژگانی مقابل 

) امورمـادي و رفـع نیـاز جسـمانی    (و نان و پیاز) نیاز روح/ اظهارمحبت(نیاز ةبیت زیر، بین دو واژ
  :نوعی تقابل ضمنی برقرار شده است که خارج از بافت کلام، معنی نخواهد داشت

  بــــه راه نیــــازعشــــق مــــردان بــــود 
  

ــاز     ــان و پی ــوي ن ــت س ــو هس ــق ت   عش
  )334: 1359سنایی،(                          

  :اندوي انتخاب شده ۀها از دیوان سنایی و حدیقهمانطور که پیشتر اشاره شد، این نمونه
ــرون آراي دروناي    پروربـــــــــــــــ

  
  جــزو مبــدع تســت   فــرش تــا  عــرش

  
ــاچیز چیزاو ز  ــو را نــــ ــرد تــــ   کــــ

  
ــک و    ــس رکی ــه ح ــز ب ــث ج ــس خبی   نف

  
  حقـّــش بتوخـــت، نیـــک بتاخـــت عقـــل

  
ــداز  ــم و گمـــــان  ابـــ   دور دار وهـــ
  

ــه  ــتبـ ــروف   نهایـ ــک او معـ ــه ملـ   نـ
  
ــیسو  رقز ــرد  تلبـــ ــه نخـــ   و مخرقـــ
  

ــد ــل ةدیــ ــینعقــ ــق بــ ــد حــ   گزینــ
  

  اســـت آنچـــه دیـــده آرایـــد    باطـــل
  

ــردوي    ــی بخــش خ   خــرد بخشــاي  ب
  )60،همان(                                     

  پیــک مســرع تســـت   روحبــا   عقــل 
  )60،همان(                                     

ــوار ــودي  خـ ــزبـ ــو را عزیـ ــرد تـ   کـ
  )61،همان(                                     

  حـــدیثحـــدیث  قـــدمنکنـــد در 
  )62،همان(                                     

  در راه او شـــناخت شـــناخت  عجـــز
  )63،همان(                                     

  گرفــــت نشــــان ازلکــــه ابــــد از 
  )65،همان(                                     

ــه  ــدایتبـ ــه ذات او  بـ ــوفنـ   موصـ
  )66،همان(                                     

  بـــه نگـــرد صـــدقو  توحیـــدســـوي 
  )66،همان(                                     

  نبینــــد حــــق بــــینرنــــگ ةدیــــد
  )66،همان(                                     

ــق ــد   حـ ــل نایـ ــام آب و گـ   در اوهـ
  )66،همان(                                     
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ــواه  ــدخـ   بـــیمگیـــر و خـــواهی   امیـ
  

ــت از    ــه هسـ ــر چـ ــلاهـ ــافیتیو  بـ   عـ
  

ــو   ــوي ت ــامس ــت و  ن ــت زش ــام نکوس   ن
  

ــذا زور ــرد بگـــ ــرد زارير و گـــ   گـــ
  

ــه   ــو ب ــت رزق ت ــوبعلّ ــه  خ ــتو ب   زش
  

ــد و  ــکبـ ــرد  نیـ ــو برگیـ   را از درون چـ
  

  علــم داري، عمــل نــه، دان کــه خــري    
  

ــل ــوي  عقــ ــقدر کــ ــت عشــ   نابیناســ
  

ــم ــر   علـ ــل هنـ ــتی اهـ ــدي نگشـ   خوانـ
  

ــه    ــالم بـ ــت عـ ــرپوسـ ــت زهـ   آلودسـ
  

  کــــرد گفتــــارش  مســــتهرکــــرا 
  

  ســــتگفتار و عقــــل عشــــق دعــــوي
  

ــت   ــیرمردان اســ ــار شــ ــقی کــ   عاشــ
  

ــیچ ــیم   هـ ــد حکـ ــرزه نافریـ ــر هـ   بـ
  )83،همان(                                     

ــر ــت و شــرّ عــاریتی    خی   محــض اس
  )86،همان(                                     

  ورنــه محــض عطاســت هرچــه ازوســت
  )86،همان(                                     

ــرق   ــا  ز فـ ــواتـ ــرآري  هـ ــردبـ   گـ
  )91،همان(                                     

ــ ــی و   ۀگریـ ــر نـ ــدابـ ــت ةخنـ   کشـ
  )107،همان(                                   

ــو ــون  دیــ ــتهرا چــ ــذیرد فرشــ   بپــ
  )242،همان(                                   

ــار  ــوهربـ ــري و  گـ ــابـ ــوري هکـ   خـ
  )291،همان(                                   

  عــــاقلی کــــار بــــوعلی سیناســــت
  )300،همان(                                   

ــل ــر    جه ــی بهت ــو بس ــم ت ــن عل   از ای
  )317،همان(                                   

ــه  ــش بـ ــکوز درونـ ــت مشـ   اندودسـ
  )320،مانه(                                   
ــد   ــس نیابـ ــد کـ ــا ابـ ــیارش تـ   هشـ
  )322،همان(                                   

ــی ــق   معنـ ــل و عشـ ــتکردارعقـ   سـ
  )334،همان(                                   

ــه  ــه ب ــوين ــه  دع ــل ب ــانب ــت بره   اس
  )334،همان(                                   



  ۱۳۹۲ پاييز و زمستان، ۲۵، پياپي دوم، سال هفتم، شمارة )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۴۸

 
ــ ــپت دس ــت  چ ــترا ز دس ــدان راس   ب

  
  کــــه صــــاحب کلهســــت تــــناز در 

  
ــس انســــانی    ــت ترکیــــب نفــ   هســ

  
  هـــر چـــه جـــز مردمنـــد یـــک رنگنـــد 

  
  را چــــو روز معلــــوم اســــت عـــاقلان 

  
ــت  ــرهســ ــا   مهــ ــه بــ ــهزمانــ   کینــ

  
ــر   ــرد بــ ــبانی نکــ ــا شــ ــوان تــ   حیــ

  
ــدل ــت  عــ ــت خداوندســ ــه نعمــ   شــ

  
  آبـــــادانو گـــــنج  ویـــــرانملـــــک 

  
  یابــــــدنمــــــی عقبــــــی باقیــــــت

  
 ـدر ذات لطیف تـو     هـا فکـرت شـده   رانحی

  
ــو  ــال ت ــاقصدر بحرکم ــده  ن ــلش ــاکام   ه

  
ــیندر  ــر  ۀس ــیه ــش  معن ــه آت ــابفروخت   ه

  

ــا ز  ــدتــ ــمري   تقلیــ ــاننشــ   ایمــ
  )334،همان(                                   

ــت   ــاله رهس ــزار س ــد  ه ــه دل ص ــا ب   ت
  )338،همان(                                   

  هیــــــولانو  عقلـــــی و  نفســـــی 
  )382،همان(                                   

ــه   ــا هم ــلحی ــه    ص ــا  هم   جنگنــدی
  )382،همان(                                   

ــه  ــبک ــافلانوز و ر ش ــت  غ ــوم اس   ش
  )414،همان(                                   

ــیر ــان  ســــ ــهدارد  میــــ   لوزینــــ
  )433،همان(                                   

ــر      ــر س ــت ب ــبان گش ــی ش ــانک   انس
  )555،همان(                                   

ــور ــت   جـ ــق را بندسـ ــاي خلـ   او پـ
  )556،همان(                                   

  نبــــود جـــــز طریــــق بیـــــدادان  
  )573،همان(                                   

  کجـــــا پایـــــد دنیـــــی فانیـــــت
  )724،همان(                                   

  هـا پنهـان بر علـم قـدیم تـو پیـدا شـده      
  )16: 1354سنایی،(                           

  هـا نقصـان شـده   کامـل در عین قبول تـو  
  )16،همان(                                     

  هــابردوختــه پیکــان دعــويهــر  ةبردیــد
  )16،همان(                                     
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ــه  ــرتاي پایگـ ــرمای امـ ــان ۀسـ   درویشـ
  

  والاو آن  دونستمنزل، که این  جانو  جسممکن در 
  

رـ بهرچ از راه دور افتی، چه  هـ    کف رـف و چ اـن آن ح   ایم
  

تـی انـدر ایـن    زاغانچه مانی بهر مرداري، چو    پس
  

  خواهی زندگی، اگر می مرگي دوست پیش از بمیر ا
  

ــیمرغ وار  ــواري شــود س ــه مت   مردآنســت ک
  

  ضــربتییـا   شـربتی از دو بیـرون نیسـت الـّا    
  

  بــاز ســپیدو نیســت یــک  زاغ ســیاهعــالمی 
  

  نبوند، ازیرا  راست نیسـت  دیناهل  دنیااهل 
  

  فرود آورد سـر  مرداريبه  کرکسهرکه چون 
  یـن دجویاي  خردو  کفرستتو جویاي  نفس

  
  دانمعنـی سوي مـرد   الجمعیومقیامت هست 

  
  تو را مغرور خود کردست، لیکن تو دانیزبان

  
  اگر مانند تازیکـان  صافینه اي  صوفیتو اي 

  

ــتگه  ــتوي دس ــ نهی ــذلان ۀپیرای ــاخ   ه
  )17،همان(                                     

اـ باش و نه  اینجاقدم زین هر دو  بیرون نه، نه    آنج
  )39،همان(                                     

هـ    زشـت بهرچ از دوست وامانی، چه  اـ آن نقـش و چ   زیب
  )39،همان(                                     

اـلا ، یکی بر پر بـرین  طاووسانقفس بشکن چو    ب
  )52،همان(                                     
اـ  که ادریس از چنین مردن، بهشتی گش یـش از م   ت پ

  )52،همان(                                     
  زیر بال هفت دوزخزیر پرّ و  هشت جنّت

  )345،همان(                                   
  منـال آیـد   جحـیم ، ور منـاز آید  نعیمگر 

  )345،همان(                                   
  لپـور زا و نیست پیـدا   افراسیابیک رمه 

  )346،همان(                                   
  داشـتن  حیوانبودن و هم آب  سکندرهم 

  )465،همان(                                   
  طمع شکّر داشـتن  طوطیکی تواند همچو 

  تـن خواهی بـه   فناآي، ار  بدینخواهی  بقاگر 
  )486،همان(                                   

  روزپریشـانی بـود   بـین صورتزد ولیکن ن
  )683،همان(                                   

  دانـی اندر  زبان زباندان،  خموشیاندر  نجات
  )684،همان(                                   

  نـانی و  آبـی ببنـد   زشـتی و  خوبیبه دام 
  )685،همان(                                   
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وي است، بر اساس همین  ۀها و تضادهاي دیوان سنایی و حدیقهایی از تقابلابیات فوق تنها نمونه
  :ها بهره برده استابیات مشخص شد که سنایی به دو شیوه از تقابل

 ،انـد وجـود بـوده  هایی که از پیش در زبان متقابل ۀدر این شیوه، شاعر از مجموع :کاربرد تقابل. 1
ن نـوع  از ای ،شوندهایی که در شعر سنایی دیده میکند، بخشی از تقابلبراي بیان مطلب استفاده می

/ نیـک، گریـه   / باطل، بد / ازل، حق / چیز، ابد / برون آراي، ناچیز / درون پرور : از جمله هستند؛
   ).هاي مکمل هستندها از نوع تقابلاغلب این تقابل... (خنده و

زنـد، بـه ایـن    سازي میدر این شیوه شاعر براي بیان معنا و مطلب، دست به مفهوم: خلق تقابل. 2
هاي موجود در شعر سنایی، از بخش بزرگی از تقابل. کندمعنی که خود، واژگان متقابلی را خلق می

نـان و پیـاز،   / مشک، نیاز / کاه، زهر / بین، گوهر رنگ/ بین عقل: هایی چوناین نوع هستند، تقابل
 ). هاي ضمنی هستندها از نوع تقابلاغلب این تقابل... (دیده و/ شکر، سینه / مردار 

ایـم اگـر   بنابراین، بیراه نگفته. ها اولین بار در شعر سنایی به کار رفته استبسیاري از این تقابل 
بعد از سنایی هر روز . مهاي شکل گرفته در شعر عرفانی فارسی بدانیسنایی را پدر بسیاري از تقابل

. رسـد شود تا جایی که در شعر حافظ بـه اوج و اعـتلاي خـود مـی    ها افزوده میاین تقابل ۀبه دامن
هـا  گردد که بدانیم مبناي اغلب اشعار عرفانی را همـین تقابـل  ها آنجا آشکارتر می اهمیت این تقابل

پـذیر نخواهـد   ناب این اشعار امکـان  ةاند که بدون درك و دریافت آنها، رسیدن به جوهرشکل داده
 .بود

. ها در شعر سنایی وجود دارداز تقابل ةگیري این حجم گستردحال باید دید چه دلایلی در شکل
تـوان  بر اساس پرسش محوري این مقاله، ارتباط این واژگان متقابل با یکدیگر و با کلیت اثر را، می

  : تبیین عینی موارد زیر دانست
  
  سنایی شخصیت -الف

هـایی، از داسـتان دلبـر قصـاب     سنایی شاعري است که همواره سرگذشت و شخصیت او با افسانه
با وجود این ابهامـات،  . قرین بوده است) 94-91: 1376گازرگاهی،(خوارلاي ۀدیوان ۀگرفته تا افسان
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لات اند، این است کـه سـنایی شخصـیتی چنـد بعـدي داشـته و تحـو       آنچه پژوهشگران بر آن متفّق
توان گوناگونی آثار او را گواهی بر این تغییـر  می. متفاوتی را در زندگانی خویش تجربه کرده است

  :اندبرخی براي سنایی سه شخصیت متفاوت بر شمرده. و تحول دانست
  )قطب تاریک وجود او(سنایی مداح و هجاگوي )1
  )مدارخاکستري وجود او(سنایی واعظ و ناقد اجتماعی )2
  )25: 1376شفیعی کدکنی، ( )قطب روشن وجود او(سنایی قلندر و عاشق )3

هـاي مختلـف دگرگـونی سـنایی از یکـدیگر، چنـدان       کـردن دوره مهم آن است که متمـایز  ۀنکت
 شناسی تضاد را تحلیل کننـد، واناین ر ةتوانسته اند مبانی پیچیدو چون قدما نمی«پذیر نیست  امکان

سنایی همواره میان وجود خاکی و آسـمانی خـود   ) همان(».اند هایی زدهناچار دست به جعل افسانه
  :درگیر بوده است

  او بر آن تا مر سنایی را به خاك انـدر کشـد  
  

  من برآنم تا سنایی را سـمایی چـون کـنم     
  )394: 1354سنایی،(                          

 

دالّی باشد کـه   ۀتواند به منزلهر اثر می اگر نگاهی روانکاوانه به ماجرا داشته باشیم و بپذیریم که
باید بگوییم بخشی از این همه تقابل  ،کندیعنی صاحب اثر، هدایت می ؛مخاطب را به سوي مدلول

هـاي  و تضاد در شعر سنایی، با ابعاد مختلف شخصیتی وي مرتبط و در حقیقـت برخاسـته از لایـه   
ش و عزلت، دنیا و آخرت و دین و دنیا گرفتار سنایی تا پایان عمر، میان عی. مختلف وجودي اوست

این تضادها حاصل  ،توان گفتمی. داددرون خود را به بیرون انتقال می ةنّشدوي تضادهاي حل. بود
  .بیرون است ۀیعنی بازتاب درون بر آیین ؛فرافکنی شاعر

  
  ناخودآگاه جمعی -ناخودآگاه فردي  -ب

توانـد نمـودي از ناخودآگـاه فـردي وي باشـد،      مـی آنچه در خصوص شخصیت سنایی گفته شـد،  
سـاخت و ضـمیر او خفتـه و پنهـان گردیـده اسـت کـه بـا         تضادهاي درونی شاعر چنـان در ژرف 

  . هاي گوناگون امور بیرونی نمود یافته استترین تلنگر بیدار شده و در جلوه کوچک
قومی مادرزاد به  ۀاي حافظاما ناخودآگاه جمعی اصطلاحی بود که یونگ، روانشناس سوئیسی، بر

دانسـت کـه در   مـی  "روایـی جهـان "الگوها یا نمادهاي کهن ۀقومی را، منبع اولی ۀاو حافظ«. کار برد



  ۱۳۹۲ پاييز و زمستان، ۲۵، پياپي دوم، سال هفتم، شمارة )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۵۲

 
اي بـا عنـوان   بر اساس همین اصطلاح، نظریه). 79:1380کادن،(»وجود داردها، شعر و رؤیاها افسانه

ها در نقد ادبی، دلالت بر آن دارد که طرحکهن الگویی «. الگویی در نقد ادبی به وجود آمد نقد کهن
ها و هاي معین و مکرّري از شخصیت، کنش یا تصویر در شمار زیادي از آثار ادبی، اسطورهو انگاره

اي از این چنین الگوهاي کهن، مجموعه. هاي اجتماعی، نزد اقوام مختلف قابل شناسایی هستندآیین
تابنـد کـه تلبـیس    اي از  الگوهایی را  باز مـی اتی یا مجموعههاي ذهنی، جهانی، اولیه و مقدمشکل

  ).488:1385داد، (»شودرانگیختن  واکنش خواننده  میتأثیرگذار آنها در آثار ادبی، موجب ب
اي هم دارد الگویی، انسان علاوه بر ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعیبا توجه به مبانی نقد کهن

کلــود لــوي . و آداب و رســوم پیشــینیان در آن انباشــته شــده اســتکــه در آن بســیاري از عقایــد 
ترین کـارکرد ذهـن جمعـی بشـر     هاي دوگانه را مهم، تقابل)Claude Levi-Strauss(اشتراوس

به نظر وي نیاکان و اجداد اساطیري ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند، براي درك و . داند می
بـاور  ). 77: 1370برتنس، ....(زدندهاي دوگانه میخلق تقابلشناخت جهان پیرامون خود، دست به 

نیاکان ما حتّی قائل به دو مبدأ . ایرانیان باستان نیز وجود داشته است ۀهاي دوگانه در اندیشبه تقابل
انـد؛ از یـک سـو    آریاییان از دیرباز به دو مبدأ خیر و شـرّ قائـل بـوده   «: اندامور جهان بوده ةدر ادار

امور نیـک و خیـر، ماننـد روشـنایی و بـاران را بـه       . از سوي دیگر اهریمنان قرار داشتندخدایان و 
 /1: 1384معین،( »ریمناندادند و امور بد و شرّ همچون تاریکی و خشکی را به اه خدایان نسبت می

ابعاد زندگانی مردمان نفوذ داشـته و حتّـی در    ۀاین باور چنان گسترده و عمیق بوده که در هم .)43
انـد؛ بـراي   زبان هم تجلّی یافته است؛ چنان که بسیاري از واژگان سوي اهریمنی یا اهورایی داشـته 

  .)133: 1384منصوري،(بوده است » سخن گفتن«صورت اهریمنی » دراییدن«مثال، 
ها نفوذ یافته که جزیـی از ناخودآگـاه آنـان    هاي درونی ملّتاین باور به دوگانگی، آنقدر در لایه

توان زوایاي این باور را در میان آنها و از جمله در مردم که حتّی امروزه هم میست؛ چنانگردیده ا
! دانیمبسیاري از ما در باورمان، سوي چپ را گجسته و سوي راست را خجسته می ایران دید؛ مثلاً

  .و این بازتابی از همان باور دیرینه است
هاي شعر سنایی را بازتاب ضمیر ناخودآگـاه وي  ها و تضادکم بخشی از تقابلبنابراین اگر دست

اگرچه سنایی، مسلمان و یکتاپرست بوده و باور به دوگانگی ایرانیان باستان . ایمبدانیم، بیراهه نرفته
  :کند و معتقد استرا ظاهراً رد می) وجود دو قطب خیر و شر(
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  خیـــر و شـــرّ نیســـت در جهـــان ســـخن
  

  لقـب خیـر و شــرّ بـه توســت و بـه مــن      
  )86: 1354سنایی،(                           

 

خـوبی دیـده   ن باما در ساختار شعري او ارتباط بـا ناخودآگـاه و تأثیرپـذیري از باورهـاي دیـری     
هـاي  بـر اسـاس دریافـت   . بسیاري از باورها به شکل ناخودآگاه همچنان درون ما بیدارنـد . شود می

در چشـم سـنایی برجسـته شـده و در شـعرش      ها و تضـادها  همین ضمیر است که بخشی از تقابل
  .بازتاب یافته است

  
  جامعه و روزگار شاعر -ج 

اختلافات «از طرفی. تصوف و عرفان و نفوذ علمی و تعلیمی آن، در قرن پنجم رو به توسعه داشت
ها و زد يپنجم هجري کاملاً بروزکرد و کار مشاجرات به دسته بند ةفرق اسلامی با یکدیگر در سد

کـه از خصوصـیات تصـوف آن،     ة ششـم در سـد ) 42: 1368همایی، (»دهاي خونین پیوستو خور
به دلیل مخالفتی که غزالـی و   شه و اظهار رأي و آزادي بیان بود،تعصب  و دور بودن از آزادي اندی

دیگران در قرن پنجم با فلسفه ابراز کرده بودند،  همچنـان عنـاد و سـتیزه و مخالفـت بـا فلسـفه و       
) 102: 1385سـجادي،  .(شـد هم از طرف فقها و متشرّعان و هم از جانب صوفیه بیشتر می فلاسفه،

از جملـه سـنایی، گـواهی بـارز در      جود تاریخی، شـعر شـاعران ایـن دوره؛   علاوه بر اطّلاعات مو
یکی از دلایل اهمیت سـنایی در ادب فارسـی،   . آیدبازنمایی اوضاع اجتماعی این دوره به شمار می

تـوان  اي که میمسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر وي در شعر اوست؛ به گونه ةتردبروز گس
هـاي عصـر سـنایی را    بخشی از نابسامانی. روزگار وي ترسیم کرد ۀبر اساس آن نموداري از جامع

توان در اشعار انتقـادي وي دیـد؛ انتقـاد از ریاکـاري، زاهـدنمایی، جهـل، گمراهـی و در رأس        می
تـرین  اساسـی . فراد کاذب و ناشایست، سنایی را تبدیل به منتقدي اجتماعی کـرده بـود  قرارگرفتن ا

اي که تصـوف پایگـاه   در دوره. لقبان دانستانتقاد سنایی را شاید بتوان متوجه زاهدنمایان و صوفی
اي براي طلبانی هم به دنبال دریچهگمان فرصت قابل توجهی در میان عموم و خصوص یافته بود، بی
اي جویـاي نـام و نـان و    گري، بازاري براي عـده ورود به این دایره بودند؛ در نتیجه زاهدنمایی و صوفی

 ـ . مقام شد هجـو و نقـد خـود     ۀاین رفتارها از چشم تیزبین و منتقد سنایی دور نماند و آن را زیـر تازیان
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ایـن نـوع غـزل، خـود     . ها بودسنایی اعتراضی محکم به همین ریاکاري ۀگیري غزل قلندرانشکل. کشید

  :یابد ها و تضادهاست که اولین بار در شعر سنایی نمود میاي ناب از تقابلمجموعه
  

  زهــدآمــد نظــام  صــومعهو  دیــنو  تســبیح
  

  عشـق آمـد نظـام    میکـده و  کفـر و  زنـّار   
  )963: 1354سنایی،(                          

 

  .قت بازتابی از جامعه و اوضاع روزگار وي استهاي شعر سنایی در حقیبنابراین بخشی از تقابل
  

  وجود مضامین عرفانی –د 
اي عرفان به خودي خود،  مقولـه . بخش قابل توجهی از اشعار سنایی حاوي مضامین عارفانه است

توان اساس و مبناي آن را بر تقابل و تضاد استوار دانست؛ تقابل میان جان و تن، عقـل  است که می
اي از بینـی عرفـانی را مجموعـه   در حقیقـت جهـان  . کر، حال و مقام، بقا و فنـا و عشق، صحو و س

اي هاي جهانشناسی باستان است که در اسطوره، چونان گونهستیز ناسازها از پایه«سازد، ناسازها می
از  .)184-183: 1388ازي، کـزّ (» نمادین، به گستردگی بازتافته اسـت بینی دیرینه و رازآلود و جهان
اي از حماسـه  اسـت،   اي از اسطوره است و از سوي دیگر عرفان هم گونـه ه حماسه شاخهآنجا ک

عرفان  ةآري یک جلو«ستیز ناسازها ویژگی بنیادین و مشترك این دو، یعنی حماسه و عرفان است، 
عرفـانی پهلـوانی اسـت کـه در آرزوي      ۀقهرمـان حماس ـ : در ادبیات ما دقیقاً شـکل حماسـی دارد  

نهد تا با پیوستن به خداي جاودانه، خود را از طریق پس قدم به راهی پرخون می جاودانگی است،
دشمن او دیو یا اژدهایی است به نام نفس که مسلّح به تعلقّات دنیـوي  . فناي فی االله جاودانه سازد

هاي خـونین  در این جنگ سخن از نعره. گیرداست، میان آنان جنگی درازآهنگ و تن به تن در می
حماسـی   ین، نهنـگ لا، دریـاي  توحیـد، زنجیـر جنـون، چـاه تـن و سـایر امـور و اشـیاي          یا آتش
  ).122-1383:119شمیسا، (»است

. ترین ناساز عارف، نفس اوست که باید با آن بسـتیزد آري عرفان، حماسه است و اولین و بزرگ
یـا ناخودآگاهانـه،   سـراید، آگاهانـه   بر این اساس، پیداست آن زمان که شاعر مضامین عارفانه را می

ها در ادب شود و سنایی که خود مبتکر بسیاري از این تقابلشعر او محلّی براي برخورد ناسازها می
هـا و  طور گسترده از آنها بهره جسته است؛ در نتیجه بخش قابل تـوجهی از تقابـل  پارسی است، به
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ویژه در حدیقه که مضمون ؛ باین امر. مضامین عارفانه استتضادهاي شعر وي به سبب به کاربردن 
شـود؛ زیـرا در عرفـان بسـیاري از مفـاهیم      وفور دیـده مـی  آن بر دیگر مضامین غلبه دارد، بعرفانی 

  .تر گردددرك و دریافت آنها آسان ،شودها سبب میمصداق بیرونی ندارند و به کارگیري تقابل
  

  تعلیمی  و مبتنی  بر پند و اندرزهاي وجود درونمایه -هـ
ویژه آنجا که مبتنی بـر پنـد و   تعلیم؛ ب. گیردتعلیمی قرار می ادبیات ةاري از اشعار سنایی در زمربسی

هـایی کلّـی و   این بایدها و نبایدها تقابل. اي از بایدها و نبایدها همراه استاندرز است، با مجموعه
د تا بتواند هنجارهـا و  گیرپذیرند که گاه شاعر براي وضوح مطلب، این امور متقابل را به کارمیهمه

این است . ناهنجارها را به مخاطب گوشزد و از این راه وي را به سمت و سوي درستی هدایت کند
  .ها و تضادهاي شعر سنایی با هدف تعلیمی وي همسوست که بخشی از تقابل

  
  شناسانه و هنر شاعرانهکرد معنیکار -و

-با هم«آیی را اي از این با همگونه. وجود دارد» ییآبا هم«شناسی زبان، اصلی به نام معنی ةدر حوز

هـاي بنیـادین   هـایی بـا ویژگـی   وقـوع واژه «: انـد  گویند که آن را چنین تعریف کرده» آیی همنشینی
آیی فعـل یـا   در این گونه با هم....شودآیی منجر میمشترك بر روي محور همنشینی، به نوعی با هم

ي اهل زبان از پیش تعیین شـده  شود که برار اسمی ظاهر میصفتی بر روي محور همنشینی در کنا
هـا   آیی واژهبا هم«: است» آیی متداعیبا هم«آیی دیگر با هم ۀگون). 198-1387:197صفوي،( »است

. شـود آیی متداعی نامیده میدهد، با هممعنایی قرار می ةاي که آنها را در یک حوزبر حسب ویژگی
و جـز آن را بـر حسـب    » خیار«، »پرتقال«، »سیب«، یا »خورشید«، »ستاره«، »ماه«توانباره می در این

  .)198،همان(»کدیگر دانستآیی متداعی با یها و غیره، در با هممعنایی اجرام آسمانی یا میوه ةحوز
 ةواژگان هم حـوز  ةتواند تداعی کنندشناسی زبان، هر واژه میمعنی ةبر اساس این اصل در حوز

» آیی واژگان متقابلبا هم«بندي، یک مورد دیگر را هم افزود و آن توان به این تقسیممی. خود باشد
بسیاري از . متقابل و متضاد خود هم باشد ةواژ ةتواند تداعی کننداست؛ به این معنی که هر واژه می

، ایـن امـر در   »هاتُعرَف الاشیاء بأضداد«: گونه که گفته اندشوند، همانامور با اضداد آنها شناخته می
آیی با هم. رساندي متقابل آن را به ذهن میگاه آمدن یک واژه، واژه. کندمورد واژگان هم صدق می
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کنـد و بخـش   نقشی اساسی ایفا می –ویژه ادبیات عرفانی و قلندرانه ادبیات ما؛ ب واژگان متقابل در

شنویم را می شمع ةما وقتی واژ ۀاً همخود دارد؛ چنان که تقریب ةعظیمی از ادبیات ما را تحت سیطر
افتیم یـا آن هنگـام   گیرد، میمقابل شمع قرار می ۀکه در ادب پارسی در نقط پروانهناخودآگاه به یاد 

از ایـن قبیـل اسـت تقابـل     . شودبه ذهن متبادر می عشقیعنی  ؛مقابل آن ۀآید، نقطمی عقل ةکه واژ
آییِ فـراوان در طـول زمـان، در    این واژگان بر اثر با هم.... واژگان رند و صوفی، مسجد و میخانه و

  .آورندادبیات ما نهادینه شده اند و همواره یکدیگر را فرایاد می
شناسی مربوط شناسی و معنیزبان ةها و تضادها در شعر سنایی، به حوزبنابراین، بخشی از تقابل

شناسی سخن زیبایی ةهاي ادبی و مربوط به حوزشود؛ اما نباید از یاد برد که تضاد، یکی از آرایه می
گـاه  . تر بر ذهن مخاطـب اسـت  تضاد روشی براي برجسته کردن مطلب و تأثیرگذاري ژرف. است

کند این کار به او کمک می. جویدمقابل آن بهره می ۀشاعر براي اینکه مطلبی را روشن کند، از نقط
ها و تضادهاي شـعر سـنایی حاصـل    ، بخشی از تقابلتر به ایضاح مطلب بپردازد؛ بنابراینکه راحت

  .هنرمندي وي در بیان شاعرانه است
  
   نتیجه

سنایی شاعري است با شخصیتی چند بعدي و هویتی که پس از گذشت چند سـده، هنـوز هـم بـا     
آنچـه  . شعر سنایی گواهی محکم بر چند بعـدي بـودن شخصـیت وي اسـت    . روستابهاماتی روبه

ت، همراهی ابعاد متفاوت وجودي وي تا پایان زندگانی اوست؛ چنـان کـه تمـایز    درخور توجه اس
یکی از نکات مهم در شعر سنایی، . هاي متفاوت براي ابعاد وجودي وي، تقریباً ناممکن استدوره

با نگاهی ساختارگرایانه به شـعر  . وي از واژگان با بار معنایی متقابل و متضاد است ةگسترد ةاستفاد
ها و تضادها، تبیین عینی چند موضوع مهم است و بنا تقابل ةتوان گفت این حجم گستردمی سنایی،

اول اینکه تضادهاي درونی سنایی تا پایان عمـر بـراي وي   : به دلایلی در شعر وي نمود یافته است
ا و ه ـحل نشده مانده و در حقیقت جزیی از ناخودآگاه فردي او شده بود؛ در نتیجه بخشی از تقابل

تضادهاي شعر او برخاسته از شخصیت و ضمیر ناخودآگاه اوست که شاعر را بر آن داشته است که 
هـا را  دلیـل دیگـر بـراي ایـن تقابـل      .ها را به صورت فرافکنی به امور  بیرونی نشان دهداین تقابل

بل، دو مبدأ باور به دوگانگی و قائل شدن به دو قطب متقا. توان ناخودآگاه جمعی سنایی دانست می
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نیک و بد، دو نیروي خیر و شرّ، همگی جزیی از ناخودآگاه قومی و جمعـی ایرانیـان بـوده کـه در     
سنایی نیز از . برخی موارد اساس خود را از دست داده است و در برخی موارد همچنان پویایی دارد

  .این ناخودآگاه  جمعی برخوردار است
روزگـار  . جود این همه تقابل و تضاد در شعر اوسـت جامعه و روزگار سنایی، دلیل دیگري بر و

تقابـل میـان زهـد و    . هـاي مفـرط بـود   گرایـی اي و صـوفی سنایی، روزگار اختلافات دینی و فرقـه 
ها و تضادها از چشم منتقـد  این تقابل. هاي عصر سنایی استزهدنمایی از برجسته ترین ناهنجاري

وجود مضامین عارفانه در شعر سنایی نیز،  .افته استوي دور نمانده و در شعر او نمودي گسترده ی
کـه در اشـعاري کـه مضـمون     ها و تضادهاي شعر وي است؛ چنـان گستردگی تقابل ةاز دلایل عمد

هـاي تعلیمـی و   همچنین، وجود درونمایـه  .شودها به مراتب بیشتر دیده میعرفانی دارد، این تقابل
 .ها و تضـادها اسـت  لی دیگر براي به کارگیري انواع تقابلمبتنی بر پند و اندرز در شعر سنایی، دلی

بر اساس . گرددشناسی زبان باز میي معنیها و تضادهاي شعر سنایی به حوزهبخشی دیگر از تقابل
» آیـی واژگـان متقابـل   با هـم «آیی واژگان را توان نوعی از با همشناسی، می آیی در معنیاصل با هم

 .ها بوده، به شکلی گسترده از آنها بهره برده استبتکر بسیاري از این تقابلدانست، سنایی که خود م
هـاي بـدیعی، در جهـت    او که از تضاد، به عنوان یکی از آرایه. آخر، هنر شاعري سنایی است ۀنکت

شناسی سخن خود بهره جسته است، وجوه ادبیت سخن خود را از این طریق برجسته نموده زیبایی
  .ا تأثیري شگرف بر مخاطب نهاده استو در این راست
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